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اسیر زرق و برق دنیا نشــود. من و مادرش هم به فکر 
داماد کردنش بودیم که جنگ شروع شد و فکر رفتن 

به جبهه به سرش افتاد.«
جنگ ناجوانمردانه شروع شد و ناصر میان آرامش در 
کسب وکار پردرآمدش یا رفتن به جبهه و روزهای پر 
آتش و خون، انتخاب سختی کرد. البته برای اغلب ما 
انتخاب سختی بود برای او که چشمداشتی به مال دنیا 
نداشت بهترین و زیباترین انتخاب بود. جان عزیزش 
کم بود و خواســت برای میهنش تمام دارایی اش را 
فدا کند. همین شد که چند روز قبل از شهادتش به 
خانواده وصیت کرد: »همه دارایی هایم را جمع کنید 
و مغازه ام را بفروشــید و پس از دادن خمس و زکات، 

الباقی را به حساب دولت واریز کنید.«
آن روزها دولت درگیر جنگ بــود و کمک به دولت، 
کمک به بچه هایی بود که داشتند از وجب به وجب این 
خاک پاک دفاع می کردند. البته این تنها گوشه ای از 
فداکاري های ناصر بود. حتی در اسناد به جا مانده از 
دهه  60، سندی هست با امضای محمد هندی)رئیس 
دفتر نخســت وزیر وقت( که حکایــت از کمک یک 
میلیون ریالی شهید ناصر قدیانی به دولتی دارد که 
رئیس جمهورش آیت الله خامنه ای بود. چرخ جنگ 
با همین کمک های مردمــی می چرخید و الحمدلله 
ناصر این توفیق را داشــت که علاوه بر جان، از مال 
خود نیز بگذرد و مصداق روشنی از مجاهدانی باشد 
که هم »بأنفس« و هم »بأموال« در جبهه حق خدمت 

می کنند.

رستگاری در رمضان
او گرچه سال 54عازم خدمت سربازی شده بود اما با 

شروع جنگ دوباره عزم خدمت کرد. این بار خدمت در 
جبهه ها. سرباز قصه ما عاشق این بود که جهاد در لباس 
مقدس بسیج را هم تجربه کند. این شد که بهار سال 
1361رهسپار جنوب شد تا در خلال عملیات ماندگار 
الی بیت المقدس، جزو فاتحان مجروح خونین شهر 
باشد. وقتی ناصر در بیمارستان بســتری بود، خبر 
آزادی خرمشهر را شنید. از حماسه سوم خرداد چندی 
گذشت تا اینکه موسم »رمضان« رسید. انگار به دلش 
افتاده بود که سفره  شــهادت در این عملیات برایش 
پهن می شــود. عملیاتی که مجدد ناصر را به فیض 
جانبازی رســاند. در نهایت او هفتم مرداد ماه همین 
سال در پاســگاه زید از میوه نوبر شهادت نوش جان 
کرد؛ پاسگاهی که یادمان شهدای لب تشنه عملیات 

رمضان در خوزستان است.

یادی از شهید »ناصر قدیانی« در چهلمین سالگرد شهادتش به روایت خانواده 

نگاهی به عملیات مرصاد که نقشه فتح تهران را در همان ساعات اولیه نقش برآب کرد
»از مهران تا تهران!« خیال خام منافقان

2روز از پذیرش قطعنامه 598از ســوی ایران نگذشته 
بود که سازمان منافقان با برگزاری نشستی در قرارگاه 
اشرف درصدد حمله به ایران برآمدند. عصر روز جمعه 31 
تیرماه سال 136۷ مسعود رجوی در این نشست با تأکید 
بر شعار »اول مهران، بعداً تهران« گفت: »دیگر وقت آن 
رسیده به ایران برویم.« او که به خیال خود می توانست 
48 ساعته تهران را فتح کند با این تصور که »رژیم دیگر 
نیروی جنگی لازم را نــدارد و نمی تواند نیروی جبهه را 
تأمین کند و از لحاظ نظامی، تعادل خود را از دست داده 
و هم از لحاظ سیاسی در انزوای بین المللی قرار دارد.« 
می خواست با تصرف پایگاه هلی کوپتری ارتش، سوار بر 
هلی کوپترها به تهران پرواز و با هجــوم به زندان اوین، 
منافقان زندانی را آزاد و پــس  از آن با حمله به جماران، 
امام)ره( را شهید و کار جمهوری اسلامی را یکسره کند. 
رجوی که رؤیای همراهی مردم ایران با منافقان را در سر 
می پروراند گفت: »ما مثل ماهی در دریای جمعیت شنا 
خواهیم کرد.« اما خیال خام سرکرده منافقان از همراهی 
مردم ایران با آنها یک روز هم دوام نداشــت. شکست و 
تلفات سنگین منافقان در عملیات مرصاد، برگ زرین 

دیگری بر تاریخ افتخارات ملت ایران افزود.

بخشی از وصیت نامه شهید
بخشی از وصیت نامه  شهید ناصر 
قدیانی روی سنگ مزارش در قطعه 
26نوشته  شــده که خود گویای 
منش این شــهید بزرگوار است: 
»شــخصی که قدم به جبهه های 
حق علیه باطل می گذارد، دست از 
جان شسته است؛ زیرا جبهه  اسلام 
جای خوشــگذرانی نیست، محل 
ایثار و مبارزه است. اگر من در این 
جنگ به خواست خدا شهید شدم، 
بدانید که عاشــق این راه بودم. با 
چشمان باز و آگاهانه به این راه گام 
نهادم. خواستم با شهادت خویش 
به معشوق خود )الله( برسم. جانم، 

مالم، زندگی ام فدای می کنم.«

مکث

گفته ها و ناگفته های فرماندهان
نگاهی به کتاب »نقبی بر درس ها و دستاوردهای جنگ«

8ســاله  جنــگ تحمیلی 
به دلیــل رشــادت ، ایثار، 
ازخود گذشــتگی و مقاومت 
مــردم و رزمنــدگان با نام 
دفاع مقــدس در تاریــخ 
کشــورمان ثبت شده است. 
تبیین، حفــظ و انتقال این 
میراث از اهمیــت ویژه ای 
برخــوردار اســت. محمد 

درودیان، در کتاب »نقبی بر درس ها و دســتاوردهای 
جنگ« ســراغ فرماندهان و مســئولانی از ســپاه 
پاسداران انقلاب اســلامي و ارتش جمهوری اسلامی 
رفته و با طرح سؤالاتی از آنها خواســته تا تجربیات 
خود از 8ســال دفاع مقدس را بیان کنند. این کتاب در 
3فصل نوشته شده  است؛ فصل اول شامل 11گفت وگو 
با فرماندهان ســپاه پاســداران و فصل دوم شــامل 
7گفت وگو با فرماندهان ارتش است. درودیان در فصل 
سوم با 6چهره و شــخصیت غیرنظامی نیز گفت وگو 
کرده اســت. نویســنده در مقدمه کتاب آورده است: 
»تلاش بنده برای تحقیق و نــگارش درباره درس ها و 
دســتاوردهای جنگ ایران و عراق حاصل پیشنهاد 
ســردار نائینی، رئیس محترم مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس به مناسبت سی امین سالگرد پایان جنگ 
در ســال 1397بود. پس از بررسی های اولیه این توافق 
حاصل شــد که موضوع از طریق گفت وگو با مسئولان 
و فرماندهان جنگ در 4حوزه نظامی، امنیتی، سیاست 
خارجی و تبلیغات پیگیری شــود. در همین چارچوب 
 پرســش های اولیه و فهرســت افراد برای گفت وگو

 تهیه شد.«

تجربه دفاع
به گفته درودیــان، گفت وگوها در این کتــاب بر پایه این 
فرض طراحی و پیگیری شــده که مهم ترین نتیجه تجربه 
دفاع، در برابر تجاوز عراق، شــکل گیری شالوده های تفکر 
سیاسی، نظامی و امنیتی در ساختار سیاسی و جامعه ایران 
است. او در ادامه آورده است: »هم اکنون بخشی از مجادلات 
گفتمانی با کنــش ـ  واکنش های سیاســی،  اجتماعی و 
امنیتی و چشم انداز آینده در آینه تجربیات گذشته، با نظر 
به نتایج تجربه جنگ با عراق صورت بندی می شود. بنابراین 
ضرورت توجه به اســتفاده از تجربه جنگ بــا عراق برای 
مدیریت چالش های کنونی به عنوان یک مسئله اساسی، 
راهنمای بحث و گفت وگو با فرماندهان و مسئولان جنگ 
قرار گرفت. برهمین اساس، نســبت میان تجربه جنگ با 
عراق و چگونگی استفاده از گذشته، برای پاسخ به نیازهای 
حال و آینده به عنوان هدف اصلی در گفت وگوها، منطق و 
چارچوب، همچنین روش پرسش ها و مهم تر از آن انتخاب 

افراد را شکل  داد.« 
از نگاه نویسنده، تأکید بر مفهوم »درس ها و دستاوردهای 
جنــگ« در گفت وگو بــا فرماندهان و مســئولان جنگ 
بر پایــه این فرض انجام شــد که هم اکنــون رخدادهای 
سیاســی و نظامی در جنــگ تحمیلي عــراق علیه ایران 
تاریخ مند شده اســت. به این معنا که مسئله وقوع، ادامه و 
پایان جنگ در یک دوره زمانــی در مکان های مختلف در 
ابعاد متفاوتی واقع شــده و همچنان آثار آن برجای  مانده  
است و پیامدهای آن جریان دارد. به همین دلیل اینگونه 
هدف گذاری و طراحی شد که برخی از موضوعات اساسی 
ـــ  اقتصادی و  جنگ در چهارچوب پرسش های سیاســی  ـ
ـ  امنیتی به بحث گذاشــته شود تا برخی نتایج آن  نظامی ـ
برای مواجهه با موارد مشابه در آینده قابل بهره برداری باشد.

 در مصاحبه با فرماندهان، مصاحبه شونده ها به پرسش هایی 
همچون مهم ترین درس ها و دســتاوردهای دفاع مقدس، 
الزامات جنگ مردمــی و همه جانبه، ظرفیت های مختلف 
نظامی ازجمله تجهیزات و ســازمان های مختلف نظامی، 
چگونگــی مقاومت در جنــگ طولانی در برابر دشــمن، 
ضرورت جلوگیری از تشکیل جبهه ائتلافی به سود دشمن 
و متقابلًا روش ائتلاف سیاسی برای پیشبرد اهداف تامین 
منافع، استفاده از ظرفیت دیپلماســی، میزان تخصیص 

منابع برای جنگ و... پاسخ داده اند.
این کتاب در 52۷صفحه و توســط انتشارات مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رســیده اســت و در آن 
گفت وگو هایی با سردار پاسدار محسن رضایی، امیر دریابان 
علی شمخانی، محسن رفیق دوست، عبدالمحمد رئوفی، 
امیر سرلشکر حسین حسنی ســعدی، امیر سرتیپ دوم 
مســعود بختیاری، امیر دریادار حبیب الله ستاری و دیگر 
فرماندهان ســپاه و ارتش را بخوانید. در فصل ســوم نیز 
صحبت های شــخصیت های غیرنظامــی همچون عباس 
ملکی، علی خرم، ســیدکاظم ســجادپور، اکبر ترکان و... 

گردآوری شده است.

دفاع مقدس؛ تابلویی از انواع زیبایی ها
 بخشــی از این کتاب به گفت وگو با ســردار سرلشــکر 
پاســدار مصطفی ایزدی، اختصــاص دارد: »من معتقدم 
کلیــت دفاع مقدس همچــون تابلویی مشــحون از انواع 
زیبایی هاست. شــما صحنه هایی را که در دفاع مقدس رخ 
می داد شــاهد بوده اید؛ برای مثال رویارویی یک دسته در 

مقابل یک لشکر.
 در خط کارخانه نمک، ارتش بعثی با تمام توان آمد و باعث 
شد نیروی ما به کمتر از یک دســته تحلیل برود، ولی این 
نیرو بازایستاد و خداوند پیروزی را نصیبش کرد. خود من 
در عملیات کربلای یک )بازپس گیری مهران( که قرارگاه 
نجف مسئولیت آن را داشت، حضور داشتم. نیرو نداشتیم. 
با کمک فرمانده کل ســپاه بعد هم آقای شمخانی و آقای 
صفوی به ســختی 33گردان فراهم کردیم. این در حالی 
بود که برآورد ما ۷2گردان بود. باوجود این، عملیات البته 
با طراحی جدید، تفکر و تلاش و واقعاً تدبیر انجام شــد. با 
همان 33گردان نه تنها مهران بلکــه ارتفاعات قلاویزان و 
درواقع کل منطقه تا مرز آزاد شد. حتی بر شهرهای بدره 
و زرباطیه عراق هم تسلط پیدا کردیم؛ 2برابر سرزمینی را 
که قصد داشتیم تصرف کنیم تصرف کردیم. همه اینها را 

فقط با عنایت الهی می توان توضیح داد.«

طراحی و راه اندازی نخستین 
خانه موزه ایثار و شهادت

مدیرعامل شــرکت توســعه فضاهــای فرهنگی 
شــهرداری تهران درخصوص طراحی و راه اندازی 
نخستین خانه ایثار و شهادت با نام شهیدان صابری 
گفت: »در این راستا کارگروه مشترکی بین شرکت 
توســعه فضاهای فرهنگی و شــهرداری منطقه 8 
تشکیل شده است تا ان شاءالله در جهت توسعه خرده 
فضاهای فرهنگی مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی 
اقدامات ســازنده ای در این منطقه شــکل گیرد.« 
محمد مویدی افزود: »اماکن مذهبی و دینی ازجمله 
فضاهای عمومی الهام بخــش و تأثیرگذار معنوی 
محسوب می شــوند. از آنجا که این فضاها مجموعه 
ارزش های فرهنگی ای همچون آیین و ســنت های 
الهی، عادات پسندیده و خاطرات جمعی را در شهر 
حفظ و بسط می دهند، توجه به چگونگی نگهداری، 
توســعه و بهره برداری مطلوب از آنها به طور جدی 
حائز اهمیت اســت، لذا توجه به این موضوع زمینه 
تقویت تعاملات فرهنگی را به وجود خواهد آورد.« 
بنا بر گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، مویدی با 
اشاره به کمک های شهرداری منطقه 8 که قرار است 
موزه در این منطقه ساخته شود، گفت: »مقرر شد 
طی کارگروه فرهنگی مشــترکی موضوعاتی چون 
ساماندهی مقبره شهدای غواص، ایجاد خانه ایثار و 
شهادت، نماد وحدت ادیان الهی و دیگر موارد مورد 
بررســی قرار گرفته و با تعاملی مشــترک اقدامات 

سازنده ای صورت پذیرد.«

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار
 و نشر ارزش های دفاع مقدس: 

 کتاب های حوزه دفاع مقدس
 باید جریان ساز باشند

جانشــین رئیــس بنیاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفاع مقــدس از داوری بیش از 4هزار کتاب در بیســتمین 
»جشــنواره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس« خبر 
داد. امیر سهرابی با اشاره به شــعار امسال این جشنواره که 
»معرفت افزایــی و مقابله با تحریف« اســت، گفت: »نقش 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس باید در حوزه 

معرفت افزایی و مقابله با تحریف پررنگ باشد.«
 او در ادامه با بیان اینکــه داوری و قضاوت 4تا 5هزار کتاب 
حوزه دفاع مقدس کار بسیار ســختی است، افزود: »زمانی 
فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس در جامعه ترویج و توسعه پیدا 
می کند که کتاب های نوشته شــده در این حوزه تبدیل به 
فیلمنامه شوند.« سهرابی اشاره کرد: »امروز کتاب همچنان 
بعد از صد ها و هزاران سال اثر و نقش خود را در شکل گیری 
فرهنگ مردم حفظ کرده اســت. اگرچه بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس در راستای ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت فعالیت در حوزه های مختلفی مثل حوزه های 
فناوری، فرهنگی و سینمایی را دنبال می کند، اما به حوزه 
کتاب بــا توجه به نقــش بی بدیلی کــه در ترویج فرهنگ 
دفاع مقدس ایفا می کند، نگاه ویژه ای دارد.« این مســئول 
فرهنگی معتقد اســت، برای حفظ ارزش های دفاع مقدس 
باید از کتاب هایی حمایت شــود که جنگ را به درســتی و 
بدون تحریف روایت کند و بتواند دســتمایه ســاخت یک 
فیلم باشد. او در پایان افزود: »امروز جای خالی کتاب هایی 
که تبدیل به فیلمنامه شــود در حوزه فرهنگی ما به شدت 

احساس می شود.« 

ماجرای خبرنگار و مادر شهید
 کتاب »به قطار نرسیدم« 
نوشــته نیلوفــر کاظمی، 
نویسنده و مترجم زبان و 
ادبیات آلمانی است که در 
138صفحه با شــمارگان 
1000نسخه در پاییز سال 
1399توسط نشر سرو به 
چاپ رسیده اســت. این 
کتاب داستان خبرنگاری به 
نام نگار را روایت می کند که 

برای تهیه گزارش از جشنواره گل نرگس به خوزستان می رود. 
او در نخستین شــب اقامتش در اهواز مهمان بانو سالمندی 
می شود که بعد از گذشت 30سال هنوز چشم انتظار آمدن 
پسرش از جنگ است. پیرزن هر شب برای پسر جوانش جشن 
دامادی می گیرد و با کبوترها یزله می رقصد. نگار که تا پیش 
از این علاقه ای به تهیه خبر درباره جنگ نداشت ناخواسته 
درگیر زندگی بانوی سالمند می شــود. دیدن لحظه لحظه 
زندگی و شنیدن داستان هایشان  از جنگ، قلم نگار را برای 
نگارش بهترین گزارش دوران خبرنگاری اش آماده می کند؛ 
گزارشی از مردمانی که هنوز بعد از گذشت سال ها با تبعات 

شوم جنگ دست و پنجه نرم می کنند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »چه قرابت عجیبی است 
میان اهواز و ننه غلام بانوی سالخورده اهوازی که پیشینه ای 
شگرف پشت سر دارد. زخم ها برداشته، دردها کشیده. رنج ها 
دیده، اما هنوز سرپا است. لبخندش گرچه بی رمق، اما هنوز 
گرم و گیراست. ایران عادل را کسی به نام نمی شناسد. مثل 
همه مادران این سرزمین، هویتشان با فرزندانشان معنا پیدا 
می کند. غلامرضا تمام زندگی و هویت ننه غلام بود پسری 

که رفت تا هویت کشورش زنده بماند.« 

خبر

معرفی کتاب

 خبر

شهره کیانوش راد؛ روزنامه نگاریادداشت

در این دنیای فانی، میان این همه دلبستگی ها 
و وابستگی ها، گذشتن از مال و جان برای وطن 
و هموطن، کار هر کسی نیست؛ اما او گرچه فقط 
26بهار از عمرش را تجربه کرده بود، چشم بست بر درآمد و سرمایه اش، کرکره مغازه طلافروشی را 
پایین کشید و راهی جبهه شد تا در جنگ نابرابر عراق علیه ایران، مردانه ایستادگی کند. خوب هم 
ایستاد و در عملیات بیت المقدس، با تنی مجروح برای فتح خرمشهر جنگید. شهید ناصر قدیانی 
با همان تن زخمی دوباره راهی جبهه شد و در عملیات سخت و جانکاه رمضان به شهادت رسید. 
اما شهادت پایان ایثار ناصر نبود و او با وصیت نامه متفاوتش، برای وطن سنگ تمام گذاشت؛ »همه 
دارایی هایم را جمع کنید و مغازه ام را بفروشید و پس از دادن خمس و زکات، الباقی را به حساب 
دولت واریز کنید.« اینگونه اند مردان این سرزمین! حالا 40سال از هفتم مرداد 1361می گذرد و به 

مناسبت سالروز شهادتش همراه خانواده قدیانی خاطرات ناصر را مرور می کنیم.

حامد یزدانیگزارش
روزنامه نگار

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

دلتنگی ناصر و گریه برای شهدای کربلا
متولد پاییز بود؛ 20آذر 1335در روستای کلنجین 
از توابع آبگرم قزوین. اما خیلی زود به تهران آمدند و 
ناصر تحصیلات ابتدایی خود را در همین شهر گذراند. 
سرگرم دوران متوسطه بود که درس و مشق را به نفع 
کار ساعت فروشی و ساعت سازی پیچاند. شاید اشتغال 
به همین حرفه بود که سبب شد ناصر بیش از پیش 
مراقب مرور زمان باشد. وقتی صحبت از ناصر می شود 
حاجیه خانم رحیمه قدیانی، مادر شهید چشمانش 
پر از اشک می شــود، بغض می کند و دوباره دلتنگی 
سراغش می آید و می گوید: »شاید فکر کنید چون مادر 
هستم از پسر شهیدم اینطور تعریف می کنم، اما واقعا 
ناصر برای خانواده ما مثل گنج بود. چه آن روزهایی که 
کنارمان بود باعث افتخار بود و چه آن روزهایی که برای 
همیشه رفت، با شهادتش، سربلندمان کرد. همیشه به 
روحیاتش غبطه می خــورم. ناصر در وصیت نامه اش 
خطاب به من نوشته بود مادرم خشنودی من ریشه در 

صبر تو دارد و همان توصیه  همیشگی همه  رزمندگان 
به همه مادران شــهدا که اگر می خواهید بر ما گریه 
کنید، فقط برای حسین)ع( گریه کنید. از این رو هر 
وقت دلتنگ ناصرم می شوم، به یاد شهدای کربلا اشک 

می ریزم و عزاداری می کنم.«

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند
حاج آقا جعفر قدیانی، پدر شهید حرف برای گفتن 
از ناصر زیاد دارد اما کهولت سن، غبار فراموشی روی 
خاطرات مشترک شان کشیده. با این حال از روزهای 
بودن کنار ناصر این چنین می گوید: »پسر خلاق و با 
پشتکاری بود. فکر اقتصادی داشت و خوب می دانست 
چطور حلال و قانونی سرمایه و درآمدش را بیشتر کند. 
مدتی مغازه ساعت فروشی داشت و بعد طلافروشی باز 
کرد. درآمد خوبی هم داشت. با درایتش توانسته بود 
در صنعت طلاسازی برای خود نامی دست و پا کند 
ولی با وجود این موفقیت اقتصادی، حواسش بود که 

طلافروشی که از جان و مالش گذشت
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برادر شهید:  برای نسل جدید، خلاقانه از شهدا بگوییم
برادران شهید قدیانی اینک در حوزه نشر، چاپخانه و کتابفروشي در کشور شناخته 
شده اند. یکی از آنها نادر قدیانی است که خاطرات زیادی از رفیق شفیق خودش به 
یاد دارد و می گوید:»من و ناصر فقط برادر نبودیم؛ رفیق هم بودیم. اما من جا ماندم و 
او رفت... .« او که خود مدیر یکی از قدیمی ترین و موفق ترین انتشارات کشور است 
درباره ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا می گوید: »نباید فراموش کنیم که 
چه کسانی در سخت ترین روزهای سرزمین، جان و مال خود را فدا کرده و بی ادعا 
رفتند. شاید کمتر از حضور صنف طلافروشان در جبهه صحبت به میان آمده باشد 
اما حقیقت این است که جنگ، پیر و جوان، کارگر یا کارفرما نمی شناخت. هر کسی 
در هر جایگاهی خودش را لایق دفاع از وطن می دانست. عجیب اینجاست که ناصر 
در وصیت نامه اش خود را »گناهکار بزرگ« خوانده بود. دلیل این هم مشخص بود؛ 
این بزرگ شــده  فرازهای دعای کمیل، معتقد بود در مکتب علی)ع( هر چقدر هم 
بزرگ باشی و بزرگی کنی، باز باید خود را در برابر ذات اقدس خداوند، ذلیل و زبون 
بخوانی.« او ادامه می دهد: »بعداز رفتن این شــهدا، برماست که فرهنگ ایثار را 
درجامعه و به ویژه نسل جدید ترویج بدهیم. البته برای این کار باید ابتکار و خلاقیت 
داشته باشیم. چون نسل امروز به لحاظ ســلیقه و دیدگاه دارای هوشمندی های 

خاصی هستند.«

مکث

حمله منافقان
 از نگاه آمار

 شروع عملیات: 4مرداد سال 1367
 نام عملیات: فروغ جاویدان

 توان دشمن: 30 تیپ رزمی، هر تیپ 
170 تن نیروی رزمی )20 زن و 1۵0 مرد( 
  280 تــن نیروهــای پشــتیبانی،
 2 گردان پیاده، یک گــردان تانک، 
یک گردان ادوات، یک گردان ارکان 

و پشتیبانی رزم 
 تلفــات دشــمن: 4هــزار کشــته 
انهــدام اســیر،   2۵0 زخمــی،   و 
 93 دســتگاه تانک و نفربر، انهدام 612 

دستگاه خودرو و ۵1 تفنگ 106 
همچنیــن رزمندگان اســلام موفق 
شدند ده ها دستگاه تانک و نفربر، ده ها 
دســتگاه خودرو، 1000 قبضه آر.پی.
جی7 و 700 قبضه تیربار کلاشینکف 
و تعــدادی تجهیــزات پیشــرفته 
الکترونیکی و مخابراتی را به غنیمت 

بگیرند.

شروع عملیات ایران: ۵ مرداد ماه سال 1367
 رمز عملیات: یا علی)ع(

 توان کشور: 5 هزار و 200 نفر نیروی رزمنده و ۷ هزار نفر نیروی در صحنه 
 تعداد شهدا: 304 تن از رزمندگان ایرانی

 محور عملیات: حدفاصل جاده باختران)کرمانشاه( به اسلام آبادغرب از تنگه چهارزبر تا اسلام آباد 
غرب و قصرشیرین با همکاری نیروی زمینی سپاه همراه با هوانیروز و نیروی هوایی ارتش.

 نتیجه عملیات: منافقان در محور غرب کشــور، در منطقه قصرشــیرین، سرپل ذهاب و 
30کیلومتری کرمانشاه با نیروهای ایران مواجه شدند. رزمندگان با دفع حمله به غرب 
کرمانشاه و همچنین عقب راندن دشمن از خاک ایران اسلامی، تلفات سنگینی را به آنها 
وارد کردند. شهید صیاد شیرازی با همراهی بالگردهای هوانیروز کرمانشاه این عملیات را 

به یک شکست جاویدان برای دشمنان ایران اسلامی تبدیل کرد.


